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 چکیده
پردازد، در واقت شدن فرج اهل بیت؟عهم؟ می« استغاثه»ترین متون حدیثی که به نقش یکی از مهم

از امام صادق؟ع؟ است. سیمای کلی این روایت، اموری مانند داستان « روایت فضل بن ابی قره»
اسرائیل بشارت تولد حضرت اسحاق، تعجب جناب ساره از این بشارت، وعده عذاب الاهی برای بنی

اسرائیل بر اثر طولانی شدن عذاب و نیبه سبب سخن جناب ساره، استغاثه و گریه چهل روزه ب
 بخشی و فرج با استغاثه و زاری شیعیان است.خلاصی ایشان به واسطه استغاثه و جریان نجات

ساماندهی ای   تحلیلی و با مراجعه به منابت کتابخانه_  پژوهش حاضر که با روش توصیفی
، آن یل کرده و پس از ذکر منابتتحل «فقه الحدیثی»نظر روایت فضل بن ابی قره را از  ؛شده است

بشارت تولد حضرت »سپس محتوای روایت را در چهار محور  .استکرده اعتبارسنجی را 
 یعذاب فرعون انیجر»  ،«هیعجب ساره از وعده الات» ،«نیو عهد یدر منابت اسلام ؟ع؟اسحاق
یل فرج  اهل نقش دعا و استغاثه در تعج»و  «شانیرفت عذاب از ا یو چگونگ لیاسرائ یدر بن
بررسی و سرانجام میزان انطباق این گزارش را با قرآن، تاریخ و متون دینی اهل کتاب « ؟عهم؟بیت

 تحلیل کرده است. 
، مصدریابی، اعتبارسنجی، اسرائیلبنیابی قره،  حدیث استغاثه، فضل بن واژگان کلیدی:
 تحلیل محتوا. 
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 مقدمه
هی و تغییر قدر الابر رحمت و از اسباب مؤثر  موجب جلب «دعا و استغاثه به درگاه خداوند»

فرج و نجات »با « هیدعا، استغاثه و تضرع به درگاه الا»سرنوشت انسان است. ارتباط بین 
کید قرار گرفته است و از سنت« بخشی هی به شمار های الادر آیات و روایات فراوانی مورد تأ
 و مختص فرد یا اجتماع خاصی نیست.د دارویژگی  فرازمانی و فرامکانی  ،بنابراین .رودمی

از افرادی هستند که قرآن کریم با نام بردن از  ؟عهما؟پیامبرانی چون حضرت یونس و ایوب
 .(88-87انبیاء: کند )ات و فرج امر ایشان معرفی میایشان، استغاثه و دعای آنان را عامل نج

هی برای ایشان، نمونه داد الاماجرای غزوه بدر و استغاثه مسلمانان به درگاه خداوند و ام
كُمْ  تَسْتَغِيثُونَ  إِذْ > هی است،اجتماعی جریان این سنت الا ب َ نّ   لَكُمْ  فَاسْتَجَابَ  رَ

َ
كُم  أ د ُ لْفٍ  مُمِ

َ
نَ  بِأ ِ  م 

لَئكَةِ  دِفِيَ  الَْْ  را شما دعای پس ؛کردیدمی زاری و استغاثه خود پروردگار  به که هنگامی ؛<مُرْ
 قوم .(9)انفال:  «فرستممی شما مدد به فرشته هزار  از  منظم اهیسپ من که کرد اجابت
و با دعا و تضرع اند شدههی الا سنت مشمول این که ستندهیکی دیگر از اقوامی  اسرائیلبنی

هایی گزارشاین مطلب با  .یافتند نجات خویش، زمان طاغوت شر  از  ،خویش به درگاه خداوند
: 1395صدوق،  و 56: ص1384مسعودی، )یان شده است ابت تاریخی و روایی بمتعدد، در من

است که با  ؟ع؟از امام صادق« فضل بن ابی قره»، روایت هاگزارشیکی از این  .(145، ص1ج
 شدن روزه این قوم را عامل کاسته چهل تضرع و اسرائیل، استغاثهبنی گریه و یادآوری ضجه

 کند. میمعرفی  فرعون ظلم از  و خلاص شدن ایشان گرفتاری مدت
که روایت فضل بن ابی قره، شهرت خاصی پیدا کرده است و در تبیین اهمیت دعا نظر به این

گیرد و تر از دیگر روایات این موضوع، مورد استناد قرار می  بیش ؟عج؟برای فرج امام مهدی
های استغاثه و دعا برای ه چلهبرخی نیز این روایت را به عنوان وجه شرعی برای توصیه ب

لازم است برای روشن شدن میزان اعتبار و فهم دقیق محتوای  ؛دهندمهدوی قرار می شایشگ
 . از منظر فقه الحدیثی بررسی شودآن 

( و 178-176، ص2: ج 1379ه )حسینی، تصورت گرفارزشمندی در موضوع استغاثه تحقیقات 
)آیتی،  ل شده استهای مربوط به زمینه سازی ظهور نیز به روایت استغاثه استدلا   در پژوهش

الحدیثی این روایت را مورد اما تا کنون پژوهشی که به شکل جامت همه ابعاد فقه ؛(35: ص1390
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مختلم آن را با عرضه بر قرآن کریم و تشکیل خانواده حدیثی های بخشبررسی قرار داده و 
 و ی_تحلیلیتوصیف روش با ،روپژوهش پیش ،نگارش نیافته است. بنابراین ؛ملاحظه کرده باشد

دار تبیین جهات مختلم اعتبار و دلالت این حدیث ای، عهده  خانهکتاب منابت به مراجعه با
های اسرائیل روشن و راه برای سوء استفادهباشد تا از این رهگذر، مفاد حدیث استغاثه بنیمی

 از مفاد این حدیث، بسته شود.برخی از افراد و جریانات مدعی احتمالی 

 متن حدیث
بِي  بْنِ  الْفَضْلِ  نِ عَ 

َ
عْتُ  قَالَ  قُر َ َ  أ بَا سَمِ

َ
وْحَی عَبْدِالِلَ؟ع؟ يَقُولُ  أ

َ
اهِيَ  إِلَ  اللَُ  أ هُ  إِبْرَ ن َ

َ
 لَكَ  سَيُولَدُ  أ

لِدُ  فَقَالَتْ  لِسَارَ َ  فَقَالَ 
َ
أ
َ
نَا وَ  أ

َ
وْحَی عَجُوزٌّ  أ

َ
ا سَتَلِدُ  إِلَيْهِ  اللَُ  فَأ بُ  وَ  إِنَ َ وْلََدُ  يُعَذ َ

َ
بَعَمِائَةِ  هَاأ رْ

َ
 سَنَةٍ  أ

هَا د ِ ا قَالَ  عَلَي َ  الْكَلًَمَ  بِرَ ائِيلَ  بَنِِ  عَلَى  طَالَ  فَلَم َ وا الْعَذَابُ  إِسْرَ بَعِيَ  الِلَ  إِلَ  بَكَوْا وَ  ضَج ُ رْ
َ
 أ

وْحَی صَبَاحاً 
َ
ونَ  وَ  مُوسَی  إِلَ  اللَُ  فَأ صَهُمْ  هَارُ ل ِ عَوْنَ  مِنْ  أن يُخَ  مِائَةَ  وَ  سَبْعِيَ  مْ عَنَُْ  فَحَط َ  فِرْ

بُوعَبْدِالِلَ؟ع؟ هَكَذَا قَالَ  وَ  قَالَ  سَنَةٍ 
َ
نْتُمْ  أ

َ
جَ  فَعَلْتُمْ  لَوْ  أ ا اللَُ  لَفَر َ ا عَن َ م َ

َ
 الْأَمْرَ  فَإِن َ  تَكُونُوا لََْ  إِذَا فَأ

ي اهُ  إِلَ  يَنْتَهِ  که مدیشن ؟ع؟صادق امام از  کند: منقره نقل می؛ فضل بن ابیمُنْتَهَ
پس  ؛آید  به دنیا می تیبرا فرزندى زودىکرد به وحی ؟ع؟میابراه به خداوند»: فرمود می
او  به خداوند ام؟! ر شدهیپ کهنیا با شوم دار می  بچه وی گفت: من گفت. ساره به آن را

 کرد رد مرا او کلام که نیعلت ا به و شود  دار می  بچه زودىبه ساره کرد: وحی]=ابراهیم[ 
 لیاسرائ  بنی عذاب هنگامی که»: فرمود امام 1«.شوندسال عذاب می ندانش چهارصدفرز

 و موسی در این هنگام خداوند به .به ناله و گریه پرداختند روز  چهل طولانی شد،
 سال 170 پس ]خداوند[ دهد.نجات می فرعون از  را او آنان که کرد وحی ؟عهما؟هارون
این  ز ین شما»: فرمود سپس ؟ع؟امام صادق د:یگو می راوى «.برداشت آنان از  را عذاب

گر  .گونه هستید گر  ؛گشاید  کنید حتما خداوند از کار ما گره می ،شما هم چنین ا  ولی ا
گشایش و فرج[ در آخرین زمان خود واقت می دیچنین نکن  «شود.  امر ]

 منبع شناسی
و هید کدام از دیگر  است (154ص ، 2ج :1380 ،تنها منبت این حدیث، تفسیر عیاشی )عیاشی

__________________________________   

 . در ادامه، ارتباط عذاب بنی اسرائیل با رفتار جناب ساره بررسی و نقد خواهد شد. 1
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حتی برخی جوامت  قرن اول هجری این متن را گزارش نکرده است؛ منابت روایی و تاریخی ده
مانند منتخب الاثر و معجم احادیث الامام المهدی این متن را  ،حدیثی متاخر مهدوی

شی نقل عیا ر یکتاب تفسبرخی تفاسیر روایی شیعه این حدیث را از  ،اند. پس از قرن دهمنیاورده
، 6: ج1368و مشهدی،  125، ص3: ج1374؛ بحرانی، 461، ص2: ج1415)صافی، اند کرده
 کندنوار از تفسیر عیاشی نقل میعلامه مجلسی نیز این حدیث را در سه جای بحارالا .(200ص

 .(132، ص 52و ج 140، ص13؛ ج118، ص4 ج :1403)مجلسی، 
ق(، مولم این تفسیر در میان شیعه 320)م« عیاش بن محمد  بن مسعود بن ابونصر محمد»

 سنی ابتدا داند که در می شیعه بزرگان از  و صدوق ثقه، او را دارای جایگاه رفیعی است. نجاشی
 شیعه ،بوده جوان هنوز  که حالی در  سپس ؛شنیده آنان از  فراوانی روایات  زمان، همان در  و بوده
 (.350: ص1365)نجاشی،  است شده

 داده و نزدیک به هفتاد قرار  البیان مجمت مصادر  این تفسیر را از  (548م) یطبرس الاسلام امین
و  767، 691، 670، ص 6: ج1372)طبرسی، است  کرده نقل البیان مجمت در  آن را از  حدیث
 روایت چند ؟ع؟طالب ابی آل  مناقب کتاب در  تفسیر  این نیز از  (588 م) آشوب شهر  ابن .(781
 (.179، ص4ج و 104ص ،3: ،ج1379ب، )ابن شهرآشو است کرده نقل

 درباره تفسیر عیاشی چند نکته قابل بیان است:
 منقول تبیین و تاویل آیات قرآن، احادیث توان گفت عیاشی در با مراجعه به این تفسیر می. 1
 است.  را بدون هید جرح و تعدیلی آورده ؟عهم؟بیت اهل از 
ولی پس از وی یکی از نسخه  ؛نقل کردهمولم در این تفسیر روایات را به طور مسند . 2

از حذف اسناد را نویسان، اسناد آن را حذف و به شکل مرسل نقل کرده است. او انگیزه خود 
 کند: چنین بیان می

 تا  کردم حذف را سندها ،بودم نشنیده مشایخ از  سماع  طریق به را کتاب این روایات چون
گر   او نزد ،باشد خوانده مشایخ نزد اسناد با را سیر تف این که کردم پیدا را کسی آینده در  ا

 (.2، ص1: ج1380کنم )عیاشی،  یاد هم را اسناد و بخوانم
 وی نکند توهم تا کسی ؛نویس از باب احتیاط بوده است  برخی از محققان معتقدند کار نسخه

 از  و یافته را آن خطی نسخه فقط او که باشد معلوم ، بلکهکندمی روایت مشایخ از  را تفسیر  این
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کم   آن ،شاهد این قول .(14، ص36: شماره 1370استادی، ) استکرده   استنساخ آن روی که حا
، 1: ج1411)حسکانی،  ایات عیاشی را مسند نقل کرده استحسکانی در کتاب شواهد التنزیل رو

 .(351و  268، 223، 191 ،187، 183، 178، 137، 134، 38ص 
تا  است جزء اول این تفسیر از ابتدای قرآن :جزء نگاشته است عیاشی تفسیر خود را در دو. 3

تا انتهای قرآن. جزء دوم آن از دوران است از ابتدای سوره مریم وم آن دپایان سوره کهم و جزء 
کم  او بودن زنده 470 سال تا که نیشابوری حسکانی  علامه مجلسی تا به امروز مفقود است. حا

 کرده  نقل آن از  روایت سی حدود التنزیل شواهد کتاب اشته و در نسخه کامل آن را د است، قطعی
جزء دوم تفسیر عیاشی ذکر شده است است که تعدادی از روایات مربوط به بعد از سوره کهم و از 

 .(426و 271، 160، ص2جو  558و  422، ص1: ج1411)حسکانی، 

 ارزیابی سندی
در دو مقام بن ابی قره فضله است. درباره عیاشی روایت حاضر را از فضل بن ابی قره نقل کرد

یا  ،توان یافت  که آیا طریقی به او می  آن ،ثقه است؟ دوموی که آیا  آن ،به بحث نیاز است: اول
 خیر؟ 
او از راویان  ، اهل آذربایجان بوده و به ارمنستان سفر کرده است.یمیتم قرة یأب بن فضل

این راوی  .(308: ص 1365)نجاشی، داشته است هایی بوده و کتاب ؟ع؟احادیث امام صادق
؛ (84: ص1422کرده )ابن غضائری،  «تضعیم»غضائری وی را    بلکه ابن ،نه تنها توثیقی ندارد
 .(139: ص1420دانسته است )مجلسی، « ضعیم»مجلسی نیز او را 
است  «مرسل»هر چند روایات عیاشی از فضل بن ابی قره در تفسیر عیاشی که شایان ذکر است 

شود محدثان شیعه به او در   با بررسی سایر روایات معلوم می؛ و طریق عیاشی به او روشن نیست
مجامت روایی، طرق متعدد دارند. کلینی در کتاب کافی از طریق احمد بن محمد بن خالد از 

 ؛663و  524ص ،2: ج1407)کلینی،  کندنقل حدیث می« ابی قرهالفضل بن »شریم بن سابق از 
 .(75، ص5و ج 45ص ،4ج

 -أبی»شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه طریق خود را به او این گونه نقل کرده است: 
یف بن سابق  ، عن أحمد بن أبیی السعدآباديبن الحس عن على -رحمه اللَ ، عن شر قي  عبد اللَ البر
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مندي ، عن الفضل بن أبي قر   الس   .(481ص ،4ج :1413)صدوق، « التفليسي 
 أربرنا»گونه آورده است:   نجاشی پس از معرفی فضل بن ابی قره، طریق خود را به وی این

، بن محمد  حدثنا: قال الكلًبي، أحمد بن محمد حدثنا: قال د،يسع بن محمد بن أحمد حدثنا: قال جعفر
یف حدثنا: عمار قال بن إسحاق بن علي ص  :1365)نجاشی، « بكتابه الفضل عن سابق، بن شر
308). 

 عن المفضل أبي عن جماعة أربرنا»گونه نقل کرده است: این شیخ طوسی طریق خود را همچنین 
 .(364: ص 1420)طوسی، « قر  أبي بن الفضل عن الخزاز  حيان بن سليمان بن إبراهي  عن حميد

کثر روایات مذکور که در سه طریق از چهار طریق « شریم بن سابق»درباره وثاقت  وجود دارد و ا
در منابت رجالی ذکری به میان نیامده است و ابن  اند؛ن ابی قره از طریق او نقل شدهل بفض

فضل بن ابی وصم، با این  .(68: ص 1422)ابن غضائری،  داندمی «ضعیم»الغضائری وی را 
گرچه  ؛است «ضعیم»رو سند روایت حاضر   کدام توثیق ندارد. از این  قره و شریم بن سابق هید ا

بار نام فضل بن ابی قره در کتب اربعه و نقل روایت کلینی و صدوق و طوسی از  26ذکر شدن 
 .النور( ة)نرم افزار درایراوی و اعتماد اجمالی به او  بر مدح این ای استقرینه ،وی

 واژه شناسی
 :نمایدضروری میچند واژه مشکل بررسی به منظور تبیین این حدیث، 

 ،1 ج :1409به معنای ضعیم و ناتوان است )فراهیدی،  ،«ز -ج-ع»این واژه از ریشه «: عجوز »
 ص ،8 : ج1374 )مصطفوی،معنای زن کهنسال به کار رفته است جا به  که در این ؛(215 ص
38). 
. وقتی استو به معنای فریاد زدن و صیحه کشیدن « ج-ج-ض»از ریشه  واژه این«: ضجوا»

، 6: ج1414)صاحب بن عباد، کشیدند  ؛ یعنی قوم فریاد و صیحه«ماضج القو»شود: گفته می
 .(359ص  ،33: ج1404)ابن فارس، اند ها دانستهبرخی این صیحه را بر اثر سختی .(385ص
، به رهایی یافتن و «خُلُوصا   ء الشي خَلَصَ »است. « ص-ل-خ»واژه از ریشه  این«: یخلصهم»

رفتاری به کار رفته است دادن از گبه معنای نجات ها معنا شده و تخلیص دور شدن از آفت
 (.246، ص 4: ج1414)صاحب بن عباد، 
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صَهُمْ »این کلمه در تفسیر عیاشی به شکل  صُهُم»و در منابت بعدی به شکل « أن یُخَلّ  «  یُخَلّ 
: ج 1415)فیض، « نخلّصهم»( و 132، ص 52و ج  140، ص 13؛ ج118، ص4 ج: 1403)مجلسی، 

رسد فاعل این رو به نظر میآمده است. از این (؛200 ص، 6: ج1368، یمشهدو  460، ص2
 و موسی در این هنگام خداوند به»فعل، خدای متعال باشد و معنای دقیق حدیث چنین است: 

این   که بعضی در ترجمهو این« کندرها می فرعون دست از  را آنان که کرد وحی ؟عهما؟هارون
 کرد وحی ؟عهما؟هارون و موسی خداوند به در این هنگام»اند: گونه نوشتهعبارت از حدیث، این

؛ دقیق نیست؛ چرا که بنابر این ترجمه، باید در متن حدیث «رها کنند فرعون دست از  را آنان که
صاهُمْ »  (.348، ص 1: ج1387گونه نیست )موسوی اصفهانی، آمده باشد که این« أن یُخَلّ 
دن چیزی از بلندی است )ابن فارس، ، به معنای پایین آور«ح_ط_ط»این واژه از ریشه «: حطّ »
( و هنگامی که این واژه در مورد گناه یا عذاب مربوط 242: ص 1412و راغب،  13ص ،2 : ج1404

: ج 1414رود، به معنای تخفیم الاهی درباره آن گناه و عذاب است )ابن منظور، کار میبه آن به
ینَ  عَنْهُمْ  فَحَطَّ »(. بنابراین، مراد از عبارت 273، ص7 ائَةَ  وَ  سَبْع   170؛ آن است که خداوند«سَنَة م 

 .داد سال از عذاب مقرر شده برای آنان را تخفیم
ج» کثر به معنای انکشاف و برطرف شدن غم و اندوه است.   «ف_ر_ج»ریشه از «: فَرَّ اهل لغت ا

جَ »ترکیب صورت بهاین واژه را   ،2ج :1414)ابن منظور،  اندآورده«فرج الله عنک»یا « مَّ الْغَ  الُله  فَرَّ
لفرج الله »عبارت  ،رواز این .(628، ص 1412راغب،  و 466 ص ،2: ج 1414فیومی،  ؛342 ص
گر شیعیان ضجه و بکا داشته باشند،« عنا  در این روایت، به معنای گشایش در امور است؛ یعنی ا

 گرفت.شکل خواهد  ؛ها استها و غماین فرج و گشایش که همان برطرف شدن اندوه
)صاحب بن عباد، و معنای مشهور آن، خلاف امر است  «_ه_ین»این واژه از ریشه «: ینتهی»
از  .یکی دیگر از معانی که  این ریشه در آن به کار رفته، غایت و بلوغ است .(69ص ،4: ج 1414
 ،5ج  :1404)ابن فارس، رسیدن به غایت و نهایت خواهد بود واژه ینتهی به معنای  ،این رو
گر دعا،  ؛«ینتهی الی منتهاه»عبارت  .(360ص یعنی این امر، غایت و زمان پایانی دارد که ا

 استغاثه و ضجه نباشد، باید صبر کرد تا در آخرین زمان خودش واقت شود.
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 در منابع ؟ع؟محور اول: بشارت تولد حضرت اسحاق
وْحَی»بخش نخست روایت، یعنی عبارت 

َ
اهِيَ  إِلَ  اللَُ  أ   إِبْرَ

َ
هُ أ لِدُ  فَقَالَتْ  لِسَارَ َ  فَقَالَ  لَكَ  سَيُولَدُ  ن َ

َ
أ
َ
 وَ  أ

نَا
َ
وْحَی عَجُوزٌّ  أ

َ
بُ  وَ  سَتَلِدُ  هانأ إِلَيْهِ  اللَُ  فَأ وْلََدُهَا يُعَذ َ

َ
بَعَمِائَةِ  أ رْ

َ
هَا سَنَةٍ  أ د ِ ؛ گویای «عَلَي َ  الْكَلًَمَ  بِرَ

 یددر سن پیری و وع ؟ع؟حضرت ابراهیمدار شدن او و   ساره از بشارت فرشتگان به فرزند  تعجب
تر جریان بشارت ولادت فرزند و   عذاب چهارصد ساله فرزندان وی است. برای بررسی بیش

آن را در سه منبت مهم نقل این ها، فرعونماجرای عذاب چهارصد ساله قوم بنی اسرائیل توسط 
کاوی  یعنی قرآن کریم، متون تاریخ اسلام و در نهایت متون دینی ،واقعه  کنیم:میاهل کتاب، وا

 قرآن کریم الف(
در پنج سوره از ، ر کردهیتعب «میمهمانان ابراه»خداى تعالی از آن به قصه داستان بشارت که 

 51) حجر (، 76 - 69) هود هایسوره ب قرآنی عبارتند از یبه حسب ترت است کهآمده  کریم قرآن
به عنوان نمونه بشارت  .(30 - 24) اتیار و ذ (113 - 99) صافات (،32و  31) عنکبوت (،60 -

 هود به قرار زیر است:قرآنی این جریان در سوره 
سُلُنا إِبْراهِيَ بِالْبُشْرى> نْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ   وَ لَقَدْ جاءَتْ رُ

َ
قالُوا سَلًماً قالَ سَلًمٌّ فَما لَبِثَ أ

ا رَأى هُ   فَلَم َ مْ لَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَ يْدِيََُ
َ
رْسِلْنا إِلأ

ُ
ا أ فْ إِن َ مْ رِيفَةً قالُوا لَ تَََ وْجَسَ مِنَُْ

َ
قَوْمِ   مْ وَ أ

يْلَتى رْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ قالَتْ یا وَ ةٌّ فَضَحِكَتْ فَبَش َ تُهُ قائَِِ
َ
أ    لُوطٍ وَ امْرَ

َ
أ

نَا عَجُوزٌّ وَ هذا بَعْلِي شَيْخاً إِن َ 
َ
لِدُ وَ أ

َ
تُ الِلَ  هذا لَشَيْ  أ حْمَ مْرِ الِلَ رَ

َ
 تَعْجَبِيَ مِنْ أ

َ
ءٌّ عَجِيبٌّ قالُوا أ

يدٌّ  يدٌّ مَجِ هُ حَمِ هْلَ الْبَيْتِ إِن َ
َ
م مژده ی؛ و به راستی، فرستادگان ما براى ابراه<وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أ

ان آورد و چون یبر اى د که گوسالهییرى نپایو د« سلام»پاسخ داد:  ؛سلام گفتند ؛آوردند
شان ترسی بر دل یافت و از ایشود، آنان را ناشناس  شان به غذا دراز نمییها د دستید

ستاده یو زن او ]=ساره[ ا« م!یا مترس، ما به سوى قوم لوط فرستاده شده»گرفت. گفتند: 
]همسر  م.یعقوب مژده دادید. پس وى را به اسحاق و از پی اسحاق به یخند بود،
ر مرد ین شوهرم پیر زنم، و ایکه من پ ا فرزند آورم با آنیآ !اى واى بر من»گفت:  [ میابراه

کنی؟ رحمت  ا از کار خدا تعجّب مییآ»گفتند:  «بی است.یار عجیز بسین چیاست؟ واقعا  ا
 - 69: هود« )اى بزرگوار است گمان، او ستوده خدا و برکات او بر شما خاندان باد. بی

73). 
از عذاب  ؛دهند  که از تعجب جناب ساره خبر مید و با اینان مکه نازل شده در همه این آیات 
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ای مشمول رحمت و برکات   بلکه آنان را خانواده ،اندبه میان نیاوردههید سخنی نسل و ذریه او 
 .(73)هود:  خوانند  هی میالا

 منابع تاریخی اسلام ب(
که باید در اعتبارسنجی و کاوش  اسلام، منبت مهم و قابل توجه دیگری است تاریخ متون

در محتوای این حدیث مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است در این دسته از منابت، 
اسرائیل ذکر نشده است. برای تبیین بهتر این مطلب، گزارش این عذاب چهارصد ساله بنیمورد 

 کنیم.واقعه را از چند نمونه از این منابت، بررسی می
 کند:چنین بیان میدر کتاب تاریخ خود، این واقعه را طبری 

 بشارت اسحاق به را ساره و او و ندیآ فرود میابراه بر  که بودند افتهی فرمان قاصدان 
 مهمان چرا که ،بود نیغم و بود نداشته مهمان میابراه که بود گذشته شب پانزده. دهند
 و بود نداشته هاآن مانند روى نکو مهمان که شد خرسند ،دیبد را هاآن چون و امدهین

 کهچنان و رفت خود کسان سوى و نکند خدمت من خود جز  کسدیه را نانیا :گفت
 و نزدند دست که  نهاد هاآن شیپ و  اوردیب انیبر اى گوساله ،فرموده جل و عز  خدای
 قوم سوى را ما که مکن میب: »گفتند .خورندینم او غذاى از  چرا که بود نگران و شد آزرده
 .«اند فرستاده لوط
 داشت خبر  لوط قوم کار  از  که دیبخند ،بدانست را خداى فرمان چون و بود ستادهیا ساره
 به ساره و پسر  پسر  و پسر  عنیی عقوب،ی به اسحاق پی از  و دادند بشارت اسحاق به را او و

 که اند تهگف علم اهل بعضی !آورد؟ خواهم فرزند نازا، ر یپ من واى اى که زد خود صورت
 میابراه میب چون داشت و سال ستیب و کصدی میابراه و بود ساله نود ساره هنگام آن در 

 .گرفت آرام ترس از  و آمد اسحاق پشت از  عقوبی تولد و اسحاق تولد بشارت و برفت
 شنواى او که دهد من به را اسحاق و لیاسماع رىیپ هنگام به که را خدا شیستا: »گفت

 .(187، ص1 : ج1375 )طبری،!« دعاست
، 1 : ج1371عقوبی، ی)تاریخی دیگری همچون تاریخ یعقوبی در منابت مهم  ،این جریان

، 1 : ج1374و الإشراف )مسعودی،   هیالتنب ؛(27، ص2 : ج1371،تاریخ )ابن اثیر  کامل ؛(25ص
اما در  ؛گزارش شده است ؛(41ص ،2: ج1408خلدون،  الخبر )ابن و المبتدأ وانی( و د39ص
ها به مسئله عذاب چهارصد ساله فرزندان جناب ساره به سبب تعجب یک از این گزارشیده
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ها و بلای اصل سختی ،ای نشده است. البته این منابتوی در قضیه بشارت فرزند، اشاره
: 1375، یطبر)اند فاق افتاده است، گزارش کردهات ؟ع؟که پس از حضرت یوسمرا اسرائیل بنی
 (.50-37، ص 1: ج1370 ی،مسعود و 188ص  ،2ج :1371 ر،یاثابن ؛ 296 ص ،1 ج

مثلا در سوره  ؛دنشو یم دییتأ میقرآن کر اتیبا آ یخیتار  یهاگزارش نیذکر است مفاد ا انیشا
ی یان رهایآن زمان که شما را از چنگال فرعون [دیاد آور یز به ین» ]: آمده است نیمبارکه بقره چن

دند؛ و زنان یبر دادند: پسران شما را سر می ن صورت آزار مییبدتر م؛ که همواره شما را بهیدیبخش
از طرف پروردگارتان براى ش بزرگی یها، آزما  نیداشتند و در ا زنده نگه می [زىیبراى کن]شما را 
 .(49)بقره:  «شما بود

 متون دینی اهل کتاب  ج(
اسرائیل ت قوم بنیبه بیان سرنوش ،از محتوای این حدیثقابل توجهی جا که بخش از آن

 در ، کتاب مقدس شود، لازم است به کتاب آسمانی ایشان مراجعه شود و متنمربوط می
 . گیرد قرار  بررسی و مطالعه مورد حدیث این محتوای کاوش و اعتبارسنجی
. است آمده عتیق عهد در  دیگری نکات با همراه ،ساره جناب تعجب و فرزند بشارت ماجرای

فر پیدایش   ن است: یح واقعه چنشر در س 
گهان متوجه شد  ؛مه خود نشسته بودیدر خ م در گرمای روز بر یابراه ه ب ه سه مردکنا

و  نهاد  نیزم م رو بهیابراه. ها شتافتبه استقبال آن ند. از جا برخاست ویآ طرفش می
د. ینکاستراحت  ن درختیه ایر سایدر ز و ی توقم کنم اندکمی تمنا !سَروَران ای: گفت
د و یز خواهم آورد تا بخور یلقمه نانی ن ؛آورم می روم و برای شستن پاهای شما آب می من
 ها گفتند:آن .دیهست شما مهمان من ؛دید به سفر خود ادامه دهید و بتوانیریبگ تقوّ 
 کن؛گفت: عجله  مه برگشت و به سارهیم با شتاب به خیگاه ابراه آن «.آنچه گفتی بکن»

 ک گوسالهی، دیطرف گله دو هسپس خودش ب .بپز  ه داریکی ن آردیچند نان از بهتر

م یه ابراهکد یطولی نکش .ندکرا آماده  ر خود داد تا هر چه زودتر آنکخوب گرفت و به نو
 هکگذاشت و درحالی  هاباب برای مهمانان خود آورد و جلو آنکر و یش ره وکمقداری 

 میمهمانان از ابراه .ستادیا شانینار اکر درختی در یز  ها مشغول خوردن بودند،آن
شان گفت: یاز ا . یکیمه استیجواب داد: او در خ «؟جاستک ساره ،همسرت»دند: یپرس
پشت در   ساره «د!ییتو خواهم آمد و ساره پسری خواهد زا ن زمانی نزدیسال بعد در چن»
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 دو هر  ساره و میابراه وقت آن د در دا  می ها گوشهای آن ستاده بود و به حرفیمه ایخ
 دل در  ساره پس .شود صاحب فرزندی که بود گذشته ساره از  گر ید و بودند ر یار پیبس
بچه دار  تواندمی رییپ شوهر  نیچن با من سال و به سن زنی ایآ: گفت و دیخند خود

 من سال و سن به زنی ایگفت آ و دیخند ساره چرا»: گفت میابراه به شود؟! خداوند
 طوریهمان»باشد؟  مشکل خداوند برای هست که کاری مگر    شود؟ بچه دار  تواندمی
 اما ؛دییزا خواهد پسری ساره و آمد خواهم تو زمانی نزد نیچن در  بعد، سال گفتم تو به که
سفر « )دی!یخند چرا،: گفت دم.ینخند من: گفتکرد و  انکار  بود، دهیترس چون ساره

 .(15 -1، آیات 18پیدایش، فصل 
این متن تنها سخن از تعجب ساره به میان آمده است و از عذاب  شود در که مشاهده میچنان

اما در جایی دیگر از سفر پیدایش آمده  ؛و سرگردانی چهارصد ساله فرزندان او سخنی نیست
 است: 

 کییتار  خواب، در عالم. رفت فرو قییعم خواب به [ابراهیم]=ابرام  غروب، هنگام
کی  مدت چهارصد تو نسل: »فرمود ابرام به داوندخ حال، آن در . کرد احاطه را او وحشتنا

 ولی ؛گرفت خواهند قرار  ستم و ظلم مورد کرد و خواهند بندگی ایگانهیب مملکت در  سال
 رونیب جا آن از  ادیز  با اموال تو نسل سرانجام وکرد  خواهم هیتنب را آن مملکت من

 .(15 -12، آیه 15)همان، فصل « آمد خواهند
  ری از  سفر خروج  آمده است:دیگعبارت همچنین در 

بردند و  سر می ههمچنان در بردگی ب لیاسرائ اما بنی ؛ها گذشت و پادشاه مصر مرد  سال
شان را یا خواستند. خدا ناله مک میکدند و از خدا ینال شد، می می ه به آنانکاز ظلمی 

پس . آورد نشاادیعقوب به یو اسحاق و  میعنی ابراهی ،د و عهد خود را با اجدادشانیشن
اسارت و بردگی نجات  ها را از م گرفت آنیرد و تصمکشان نظر یلطم بر ا خدا از روی

 (.25_23)سفر خروج، فصل دوم، آیه  دهد

اسرائیل حکایت دارد و مدت آن از وقوع عذابی در قوم بنی ،این دو عبارت با تصریح و تلویح
 کند. اسرائیل را نیز بیان میعذاب و ناله و استغاثه بنی

لامحور دوم: آیا تعجب از وعده  هی موجب استحقاق عذاب است؟های خارق العاده ا
بُ  وَ  سَتَلِدُ  اِنَا»به تبیین و اعتبارسنجی محتوای عبارت  ،در این بخش از نوشتار حاضر   يُعَذ َ



 

 

136 

ال 
س

ست
بی


دوم
و 

ماره
/ ش

 
79 

ن   
ستا
/ زم

140
1

 

وْلََدُهَا
َ
بَعَمِائَةِ  أ رْ

َ
هَا سَنَةٍ  أ د ِ منشأ عذاب فرزندان ایشان که تعجب جناب ساره را  «عَلَي َ  الْكَلًَمَ  بِرَ
 پردازیم.می ؛داندمی

آثار وضعی کارهای انسان به خود او محدود  ؟عهم؟،بنابر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت
شود و نقش خوب و بد اعمال آدمی فی الجمله در جامعه و نسل وی قابل پذیرش است   نمی
ما با توجه به ادعای مطرح شده در ا ؛(332، ص2ج: 1407کلینی،  و 9؛ نساء: 82ک: کهم: .ر )

هی های خارق العاده الا  محل بحث از حدیث فضل بن ابی قره، سخن در تعجب از وعدهعبارت 
 است که: 

 شود؟! می برای شخص تعجب کننده یا ذریه او موجب استحقاق عذابآیا چنین تعجبی 
عی است که در موارد متعددی هی، امری طبیهای خارق العاده الا  که تعجب در برابر وعدهیا آن

 واقت شده و هرگز عذاب و عقابی در پی نداشته است؟!
 در تبیین این مطلب باید گفت:

کنش افرادی را نقل کرده است که با شنیدن وعده :اولاً  های قرآن کریم در آیاتی متعدد، وا
دام سخنی از ککه در هیدحال آن ؛اندخداوند به شدت تعجب کرده و آن را امری عجیب شمرده

هی در بعضی از این های الاکه تعجب از وعدهآنتوجه وعده عذاب در کار نبوده است. جالب 
ای که نزد خداوند دارند،   ویژه به بندگان مقرب پروردگار مربوط است که به سبب جایگاه ،موارد

 >: ؟ع؟گیرد، مانند تعجب حضرت ابراهیم  ها بر آنان صورت میشدیدترین مراقبت
َ
ونِأ تُُ رْ   عَلى  بَش َ

ون رُ ِ نَِِ الْكِبَرُ فَبَِِ تُبَش  نْ مَس َ
َ
كانَتِ   نّ َ يَكُونُ لياَ >: ؟ع؟تعجب حضرت زکریا (؛54)حجر:   <أ غُلًمٌّ وَ 

تي
َ
أ ا  امْرَ نّ َ يَكُونُ >و تعجب حضرت مریم:  ؛(8)مریم:  <عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِي ً

َ
ِ أ قالَتْ رَب 

سَسْنِ  لي یک از این موارد، توبیخ و ملامتی به سبب آن (. در هید47)آل عمران:  <بَشَرٌّ   وَلَدٌّ وَ لََْ يََْ
 نشده است. وارد  ،تعجب
نه تنها  به بحث عذاب ، تعجب جناب ساره که در دو جای قرآن ذکر شده استمورد در  :ثانیا  

بلکه با عباراتی چون اطی ندارد، ارتبترین   چهار صد ساله به دنبال تعجب ایشان کوچک
ناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ > رْ مْرِ الِلَ > و (؛76 - 69: هود) <فَبَش َ

َ
 تَعْجَبِيَ مِنْ أ

َ
قالُوا أ

يدٌّ  يدٌّ مَجِ هُ حَمِ هْلَ الْبَيْتِ إِن َ
َ
تُ الِلَ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أ حْمَ طم و رحمت و برکات ل ؛(30 - 24:اتیذار ) <رَ

با وعید به ها که این بشارت و وعدهکند یادآوری می ؟ع؟بر ساره و خاندان ابراهیمرا هی الا
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 عذابی طولانی مدت برای ذریه ایشان، هید تناسبی ندارد.
که تعجب جناب ساره و که پیش از این بیان شد، متون دینی اهل کتاب نیز با اینچنان :ثالثا  

ولی به ارتباط بین  ؛به صراحت بیان کرده استرا اسرائیل چهارصد ساله بنیموضوع گرفتاری 
 ای ندارد.  گونه اشارهاسرائیل هیدتعجب ایشان و عذاب بنی

ها و رفتار اسرائیل را به ویژگیهای بنیها و گرفتاریقرآن کریم، بسیاری از سختی :رابعا  
ا ...اهْبِطُوا> مانند آیه ؛کندمیمستند خودشان  لْتُمْ  مَا لَكُمْ  فَإِنَ   مِصْرً

َ
بَتْ  سَأ مُ  وَضُرِ ةُ  عَلَیْهِ

 
لَ  الذِ 

سْكَنَةُ  بَاءُوا وَالَْْ ... مِنَ  بِغَضَبٍ  وَ کنون که] ؛<الَلَ  در شهرى  [ابانین بید از این است، بکوشیچن ا
ها  ی آنشانیاز، بر پیذلت و ن [هر مُ ]و  جا براى شما هست. د، در آنیرا هر چه خواستید؛ ز ییفرود آ

در تبیین اسباب عذاب و  ،(. بنابراین61)بقره:  «...ی شدندیخدازده شد؛ و باز گرفتار خشم 
ها و عملکرد ایشان در مقاطت مختلم تاریخ، مورد اسرائیل، باید ویژگیهای قوم بنیگرفتاری

ج  :1395، ک: هاشمی رفسنجانی.ر تا حقیقت در این مسئله روشن گردد )بررسی و دقت قرار گیرد 
 .(415ص ،33

 محور سوم: جریان عذاب فرعونی در بنی اسرائیل و چگونگی رفع عذاب از ایشان
ا»یعنی عبارت  ،سوم گزارش ابن ابی قرهبخش  ائِيلَ  بَنِِ  عَلَى  طَالَ  فَلَم َ وا الْعَذَابُ  إِسْرَ  بَكَوْا وَ  ضَج ُ

بَعِيَ  الِلَ  إِلَ  رْ
َ
وْحَی صَبَاحاً  أ

َ
ونَ  وَ  وسَی مُ  إِلَ  اللَُ  فَأ صَهُمْ  هَارُ ل ِ عَوْنَ  مِنْ  أن يُخَ مْ  فَحَط َ  فِرْ  وَ  سَبْعِيَ  عَنَُْ

پردازد. می امور  گشایی استغاثه در گره گاهیو جا لیاسرائ یرفت عذاب از بنموضوع  به ؛«سَنَةٍ  مِائَةَ 
های طولانی مدت عذاب فرعونی و گرفتاری»آن را در دو بخش  ،به منظور تبیین این قسمت

 :دهیممورد بررسی قرار می« چگونگی رفت عذاب از ایشان»و  «اسرائیلنیب

 لیاسرائ یبن مدت یطولان یها یو گرفتار یعذاب فرعونالف( 
اسرائیل به دست عذاب و گرفتاری طولانی مدت بنی ،در باره این بخش از گزارش که در آن

 سه نکته قابل توجه است:  ؛فرعون بیان شده
بحث و  ؛اسرائیل به دست فرعونیانهای بنیصل این عذاب و گرفتاری و سختیامورد : در اولاً 

تردیدی نیست و قرآن کریم نیز در آیاتی متعدد، این موضوع را آشکارا بیان کرده و نجات از 
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اسرائیل معرفی کرده است؛ مثلا در سوره هی بر بنیچنگال فرعون ستمگر را لطم و نعمت الا
نعمت خدا را بر خود  :اور هنگامی که موسی به قومش گفتیو به خاطر ب»فرماید: می ؟ع؟ابراهیم
همانا که شما را به  ؛دیی بخشیآل فرعون رها [چنگال]شما را از  د زمانی کهیاد داشته باشیبه 
زنده  [براى خدمتکارى]دند و زنانتان را یبر کردند و پسرانتان را سر می ن وجهی عذاب مییبدتر
و اعراف:  49بقره:  ؛6)ابراهیم: « ش بزرگی از طرف پروردگارتان بودیآزما ،نیگذاشتند و در ا می
141.) 

هی، در روایت محل بحث، تعجب جناب ساره از وعده الا ،که پیش از این بیان شد  : چنانثانیا  
ولی پیش از این در مباحث محور دوم این  ؛اسرائیل معرفی شده استعامل اصلی عذاب بنی

 طلان آن بیان شد.بدلایل نوشتار، 
اسرائیل از دوران پس از عذاب بنی ،و بنابر بعضی از روایات ،: برخلاف گزارش ابن ابی قرهثالثا  

از رسول سال نیز طول کشیده است. در روایتی چهارصد و  آغاز شده ؟ع؟وفات حضرت یوسم
 :چنین آمده است؟صل؟ حضرت محمد ،خدا

د، خانواده و شیعیان خود را جمت کرد و به آنان فرا رسی ؟ع؟وقتی زمان وفات حضرت یوسم
که مردان کشته، شکم زنان  طوری[؛ ]بهخبر داد که سختی و شدتی به آنان خواهد رسید

که منظور  -که مردی از فرزندان لاوی بن یعقوب  د تا ایننشودریده و سر اطفال بریده می
 .(12، ح145، ص1ج: 1395، )صدوق کندقیام و حق را ظاهر می -ودب ؟ع؟حضرت موسی

کرم مدت زمان این بلا و گرفتاری و دوران انتظار قیام منجی  ،این روایت در ادامه ؟صل؟نبی ا
  است: موعود را چهارصد سال بیان کرده

ائِيلَ  ُ  عَلَى بَنِِ إِسْرَ د َ ِ بَعَ   وَ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ وَ الش  رْ
َ
ونَ قِيَامَ الْقَائِمِ أ مِائَةِ سَنَةٍ حَتى َ إِذَا وَ هُمْ مُنْتَظِرُ

وا بِوِلََدَتِهِ  رُ ِ وْا عَلًَمَاتِ ظُهُورهِِ...  بُش 
َ
أ د و مدت یل فرا رسیبت و سختی بنی اسرائیدوره غ ؛وَ رَ

افتند و یگاه که مژده تولد او را در  سر بردند تا آن به ام قائمیچهار صد سال در انتظار ق
 )همان(. دند...یهاى ظهورش را د نشانه

 اسرائیلچگونگی رفع عذاب از بنیب( 
اسرائیل به درگاه خداوند، عامل چهل روزه بنی در گزارش فضل بن ابی قره، استغاثه و زاری

مانده مدت عذاب چهارصد ساله معرفی شده است. در این گزارش،  فرج و رهایی ایشان از باقی
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شیده و تخفیم داده، صد مدت عذابی که خداوند به سبب گریه و زاری چهل روزه، به ایشان بخ
روایی  هایگزارشتر این ادعا، آن را با سایر   و هفتاد سال ذکر شده است. برای بیان هرچه بیش

 :کنیممقایسه میاست، که در این خصوص وارد شده 
چنین آمده  ؛(هماندر سطرهای گذشته ذکر شد ) ؟صل؟در ادامه روایتی که از رسول خدا

در جمت گروهی از  ،ول زمانی که سن کمی داردبار ا ؟ع؟است که حضرت موسی
برای آنان  شود ومیدر صحرا حاضر  ،ها بوداسرائیل که فقیه و محدثی همراه آنبنی

اسرائیل، در شود. اوضاع بنیسپس از جمت آنان غایب میو  کندآرزوی تعجیل فرج می
ها شدیدتر آنی هاو آزمایشتر این دوره غیبت که پنجاه و چند سال مقدر بوده، سخت

شود یافتند، نیز پنهان میفقیهی که در میانشان بوده و با سخنان او آرامش می .شودمی
کنند. فقیه پنهان زیستی فقیه را ابراز میرا به سبب طاقتی خود اسرائیل بیکه بنی تا این

چنین  به آنان ،دل ساختهخواند؛ آنان را خوشمی  اسرائیل را فرابنیرود، میبه صحرا 
رساند. عکس کند: خداوند به او وحی کرده تا چهل سال دیگر فرج ایشان را میاعلام می

و خداى تعالی وحی « الحمد لله»بود که همگی گفتند: آن العمل آنان در مقابل این خبر 
را به سی عذاب آن  ،دیشان بگو به سبب الحمد لله که بر زبان جارى کردیفرمود: به ا
« .هر نعمتی از جانب خداوند است ؛كل  نعمة فمن اللَ»ها گفتند: ادم. آنل دیسال تقل

 ؛ر إلّا اللهیبالخ یأتیلا »ست سال کاهش دادم. گفتند: یها بگو آن را بوحی آمد که به آن
ها بگو آن را به ده سال کاستم. وحی آمد که به آن« .کند می  ر جارىین خداست که خیا

وء إلَ  اللَلَ »ها گفتند: باز آن  «کند.مین فقط خداوند است که بدى را دور یا ؛یصر  الس 
د که اذن فرج یشان بگو: از جاى خود حرکت نکنیه وحی کرد که به ایخداوند به آن فق
 .)همان(لی که سوار بر الاغی بود، ظاهر شد در حا ؟ع؟ان موسیین میشما را دادم، در ا

در اثبات الوصیة ذکر کرده است. وی جریان کم شدن گزارش دیگر از این حادثه را مسعودی 
همان جریان فرج و گشایش با ظهور حضرت  ،کند: زمان اولمدت عذاب را در دو زمان بیان می

، به صورت ماهیانه ؟ع؟با این تفاوت که کم شدن مدت غیبت حضرت موسی ،است ؟ع؟موسی
رج و گشایش با هلاکت فرعون هنگام ف؛ و زمان دوم، (56ص: 1384مسعودی، )بیان شده است 

و  ؟ع؟اسرائیل و دعای حضرت موسیبنی هایگلایهاست که چهل سال بعد مقدر شده بود و با 
مام مدت چهل ساله برداشته اسرائیل، به شکل تدریجی ده ساله کم شده و تشکرگزاری بنی
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  1(.59 -58، ص )همانشود می
چه در گزارش فضل بن ابی قره آمده است،  با آنها آنو مقایسه این دو حدیث با ملاحظه 
 شود:میدانسته نکات زیر 

اسرائیل، فقط در گزارش مقدر شده برای بنی   سالهچهارصد سال از دوره عذاب  170تخفیم . 1
چهار ماهه و چهل ساله ذکر مذکور، فضل بن ابی قره آمده است و در دو گزارش دیگر، تخفیم 

 شده است.

، تخفیم مدت عذاب و گرفتاری، بعد است ه در کمال الدین صدوق آمدهبنابر ظاهر نقلی ک. 2
مربوط بوده  ؟ع؟به حوادث پس از بشارت ولادت حضرت موسیو سال چهارصد از اتمام دوره 

 . است

تخفیم تدریجی  گرفتاری چهل ساله در گزارش صدوق و گزارش مسعودی در اثبات . 3
به دوره غیبت آن حضرت و دیگری به دوره است وط با یکدیگر تفاوت داشته و یکی مرب ؛الوصیه

 باشد. میمربوط پس از انقلاب و مبارزات با فرعون در مصر 

هی، عامل فرج و گشایش اسرائیل به درگاه الادر گزارش فضل بن ابی قره، ضجه و گریه بنی. 4
ن حادثه اما در گزارش روایی که صدوق و مسعودی از ای ؛شده است عنوانهی برای ایشان الا

در  لیاسرائ یکه بن یهیفقو مناجات  شانیدر زمان حضور ا ؟ع؟یمناجات حضرت موساند، آورده
و روحیه صبر و شکرگزاری  افتندیی،  با سخنان او آرامش م؟ع؟یحضرت موس بتیزمان غ

 از ضجه و استغاثه خودو داشته  ییبه سزا ر یقوم تاث نیخداوند به ا تیعنافرج و بر  ؛لیاسرائ یبن
در  لیاسرائ یبنقوم  ،به میان نیامده است. به عبارت دیگر سخنی هی به درگاه الا لیاسرائ یبن

__________________________________   

بون و يحمل علیهم و رجع فرعون و أصحابه مغلوبي و اشتدت المحنة على بنِ اسرائيل بعد ظهور مو. » 1 كانوا یضر سی؟ع؟ و 
وا إل موسی ا بك غلظت المحنة علينا. ؟ع؟الحجار  و الماء و الحطب فصار ج عن  ا نتوقع الفرج فلما فر  كن  ه  فقالوا له:  ب  فناجی موسی ر

كان. فأربرهم بذلك فقالوا: ما فأوحی اللَ إليه: عر   بنِ إسرائيل انِ مهلك فرعون بعد أربعي سنة. في ذلك. فأوحی اللَ  شاء اللَ 
فهم انِ قد نقصت من مد   فرعون بقولهم  كل  نعمة من  عشر سني و انِ أهلكه بعد ثلًثي سنة.« ما شاء اللَ كان»إليه: عر  فقالوا: 

ين سنة.و انِ  مهلكه بعد   عشر سني« كل  نعمة من اللَ»فأوحی اللَ إل موسی: فانِ  قد نقصت من أیامه لقولهم  اللَ. فقالوا: لَ  عشر
 عشر سني و انِ  مهلكه بعد عشر سني.« لَ یأتي بالخير إلَ  اللَ»فأوحی اللَ إليه: قد نقصت من أیامه بقولهم  یأتي بالخير إلَ  اللَ.

 «.إلَ  اللَلَ یصر  السوء »فأوحی اللَ إليه: انِ قد بترت عمره و محقت أیامه بقولهم  فقالوا: لَ یصر  السوء إلَ  اللَ.
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کی و معترض هستند ها، افرادی رنجتر صحنه  بیش  و با مراجعه به پیامبران و اولیایکشیده، شا
ست کنند و خودشان اهل درخوااز ایشان مطالبه می ،از مشکلاتخود را دینی خود، فرج و رهایی 

 بلا واسطه از پروردگار نیستند. 

نیامده و سخنی هی به درگاه الا لیاسرائ یبناز دعا و توسل  ،شایان ذکر است که در قرآن کریم
یاد  ؟ع؟نزد حضرت موسی ،های شدت و سختیایشان در صحنههای گلهها و تر شکوه  بیش

تربیت دینی، در میان  گرچه گویی این شیوه برخورد، نوعی رفتار خاص مرتبط با ؛شده است
ا صرفا از طریق پیامبران و اولیای خویش بیان های خویش راست که درخواست لیاسرائ یبن
 .(246و  61بقره: و 129)اعراف:  کنندمی

ج  اهل بیت  ؟عهم؟محور چهارم: نقش دعا و استغاثه در تعجیل فر
 آمده است:  چنین ؟ع؟،در بخش پایانی گزارش ابن ابی قره به نقل از امام صادق

نْتُمْ  هَكَذَا
َ
جَ  فَعَلْتُمْ  لَوْ  أ ا اللَُ  لَفَر َ ا عَن َ م َ

َ
ي الْأَمْرَ  فَإِن َ  تَكُونُوا لََْ  إِذَا فَأ اهُ  إِلَ  يَنْتَهِ این  ز ین شما ؛مُنْتَهَ

گر  ؛گونه هستید گر  ؛گشاید  خداوند از کار ما گره می حتما   ،شما هم چنین کنید ا  ولی ا
 شود.  گشایش و فرج[ در آخرین زمان خود واقت می=امر ] ،دیچنین نکن

نقش به سزایی  ؟عهم؟است که دعا و استغاثه شیعیان و پیروان ائمهعبارت مذکور، آن محتوای 
کید قرار گرفته است ،دارد. اصل این مطلب در روایات ؟عهم؟در فرج اهل بیت )ر ک:  مورد تأ

سنتی بخشی به واسطه دعا، نجات ( و در واقت485، ص2 جو  328، ص1 : ج1395صدوق، 
ها استفاده د که از آننروایاتی نیز وجود دار ،ولی در طرف مقابل ؛هاستهی در میان همه امتالا
 ،دهدشود برای هر چیزی از جمله فرج، اَمَد و زمانی مشخص است که چیزی آن را تغییر نمی  می

 :؟ع؟مانند کلام امام صادق
مْرِ غَ 

ذَا الْأَ واإِن َ لَِِ رِرُ
ْ
ا فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا لََْ يَسْتَقْدِمُوا سَاعَةً وَ لََْ يَسْتَأ امر  یبرا ؛ايَةً ینْتَهی إِلَیْهَ

 تقدم و تاخر از آن، ندارد یبه آن وقت برسد و ساعت دیاست که با یتیفرج، انتها و غا
  (.7، ح369، ص1 : ج1407)کلینی، 
هید عملی از جمله دعا و مفید این معناست: ث که گونه از احادیاین حال با توجه به ظاهر 

باید در حل تعارض ظاهری محتوای این روایات،  ؛استغاثه، در تقدم و تاخر فرج، نقش ندارد
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برای فرج و چنانچه نیست که خداوند تبارك و تعالی آن دعا و استغاثه مانت  کهچنین گفت 
ر ییز تغیمصلحت ن ل؛اوضاع و احوا ت تغییر ن فرموده باشد؛ در صوریزمانی را مع گشایش در امور،

ود، گرچه پیشاپیش در علم خدا زمان تحقق آن شگرى موکول ین، به زمان دیوقت مع کند و آن 
تواند در برطرف کردن موانت و   دعا و استغاثه می ،نیشرایط و مصالح مشخص است. بنابرا

گر دعا   به گونه ؛داشته باشد ، اثر مهمیدنوجود دار ؟عهم؟اهل بیت مشکلاتی که سر راه فرج ای که ا
 -57ص: 1384)صدر، افتد؛ مگر در آخرین زمان ممکن آن گشایشی اتفاق نمی، و استغاثه نباشد

58). 
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 گیری   جهینت
چه در متن در موضوع استغاثه و ملاحظه آن «فضل بن ابی قره»با بررسی فقه الحدیثی گزارش 
 شود:یمملاحظه این پژوهش گذشت، نتایج زیر 

. تنها منبت این حدیث، تفسیر عیاشی است و هید کدام از دیگر منابت روایی و تاریخی ده قرن 1
. برخی جوامت حدیثی متاخر مهدوی مانند منتخب استاین متن را گزارش نکرده  هجری، اول

ار روایت اند که این نشان از عدم اعتبالاثر و معجم احادیث الامام المهدی نیز این متن را نیاورده
 مذکور نزد محدثان و صاحبان مجامت روایی است.

بار در کتب اربعه ذکر شده و کلینی و صدوق و شیخ طوسی همگی  26 ،نام فضل بن ابی قره .2
 اما او توثیق خاص ندارد و راهی برای اثبات وثاقت او یافت نشد. ؛انداز وی نقل روایت کرده

مسئله عذاب چهار صد ساله ذریه حضرت  اسلام، تاریخی متون و مجید قرآن در  .3
اسرائیل که در این روایت به عنوان پیامد انکار ساره مطرح شده، نیامده است؛ و بنی ؟ع؟ابراهیم

اسرائیل به دست فرعونیان در قرآن و متون تاریخی اسلام شواهدی گرچه بر اصل شکنجه بنی
 د. نفراوان وجود دار

ولی بر استناد است؛ قط مدت عذاب چهارصد ساله ذکر شده در متون دینی اهل کتاب نیز، ف .4
 یافت نشد.عذاب به رفتار و تعجب جناب ساره، دلیلی  آن

ولی  ؛شودگیر فرزندان و ذریه او میدامن انسان، آثار سوء عملگاهی  ،بنابر آیات قرآن کریم .5
 کریم سابقه ندارد.در هید جای قرآن  ،هی موجب عذاب ذریه شودهای الاکه تعجب از وعدهاین

اسرائیل، فقط در گزارش ساله مقدر شده برای بنیچهارصد سال از دوره عذاب  170تخفیم  .6
 طور که گفته شد، گزارش مذکور، فاقد اعتبار است.و همانفضل بن ابی قره آمده 

در دو گزارش صدوق و مسعودی، تخفیم چهار ماهه و تخفیم چهل ساله، برای بنی  .7
که بنابر ظاهر نقلی که در کمال الدین صدوق آمده، تخفیم ر شده است؛ علاوه بر آناسرائیل ذک

سال بوده و به حوادث پس از بشارت ولادت  چهارصدمدت عذاب و گرفتاری، بعد از اتمام دوره 
 است. مربوط  ؟ع؟حضرت موسی

مستند  ،حدیث بودن گزارش فضل بن ابی قره ثابت نیست و بخشی از محتوای آن ،بنابراین
 ، بلکه غیر قابل پذیرش است.نداردقرآنی و تاریخی 
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